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  ٢٤سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

بلْ قُلُوبهم في غَمرة من هذَا ولَهم  ﴾٦٢﴿ ولاَ نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها ولَدينا كتاب ينطق بِالْحق وهم لاَ يظْلَمونَ﴿

مه كذل ونن دالٌ مملُونَ  أَعاما عونَ ﴾ ٦٣﴿لَهأَرجي مذَابِ إِذَا هيهِم بِالْعفرا متذْني إِذَا أَختوا ﴾ ٦٤﴿حأَرجلاَ ت

ين بِه مستكْبِرِ﴾ ٦٦﴿قَد كَانت آياتي تتلَي علَيكُم فَكُنتم علَي أَعقَابِكُم تنكصون ﴾ ٦٥﴿الْيوم إِنكُم منا لاَ تنصرونَ 

أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه ﴾ ٦٨﴿أَفَلَم يدبروا الْقَولَ أَم جآءَهم ما لَم يأْت آباءَهم الْأَولين ﴾ ٦٧﴿سامراً تهجرونَ 

  ﴾٧٠﴿ م للْحقِ كَارِهونَأَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَره﴾ ٦٩﴿منِكرونَ 

 بينيبيان نوع نظام ارزشي مردم از نظر جهان

بيني بعد از اينكه خطوط كلي معارف اعتقادي و وحي و نبوت را تبيين فرمود, بيان فرمود كه مردم از نظر جهان

ند و حقيقـت انسـان را بـين    پنداردانند و مرگ را پايان راه مياي تمام هستي را در دنيا خلاصه مياند عدهدو گروه

 ,شان همين استبينيدانند و مانند آن. آا كه جهانكنند و سعادت را در لذّت اَجوفين ميگهواره و گور خلاصه مي

اما آا  ١﴾راتأَيحسبونَ أَنما نمدهم بِه من مالٍ وبنِين ٭ نسارِع لَهم في الْخي﴿فرمود: شان اين است كه نظام ارزشي
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وقتي آغازي بود انجامي بود اولي بـود   ,است ١﴾هو الْأَولُ والْآخركه معتقدند جهان مبدئي دارد آغاز و انجامش ﴿

آخري بود قهراً بين اول و آخر راه است آن راه به نام صراط است آن صراط به نام دين است آن راهنمـا بـه نـام    

دهد اُسوهٴ ما در پيمودن اين كند راه را به ما نشان ميبه معاد و از معاد به مبدأ آشنا مي پيغمبر است كه ما را از مبدأ

إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهم مشفقُونَ ٭ والَّذين هـم  نظام ارزشي آا اين خواهد بود كه ﴿ .راه است و مانند آن

  ياني كه خوانده شد.تا بخش پا ٢﴾بِآيات ربهِم يؤمنونَ

  قدرت, شرط اساسي در تحقق تكليف

فرمايد در صحنهٴ قيامت نامهٴ اعمالي هست كه هيچ ظلمي در آن نامه نيست نقصـي نيسـت در صـحنهٴ    بعد مي

عملٌ و لا حساب و غداً حساب و لا  اليوم إنَّ«داوري هم نقصي نيست در دنيا تكليف هست در آخرت حساب كه 

لاَ نكَلِّف نفْساً هاي دروني باشد تنظيم نشده فرمود: ﴿نيا چيزي كه بر خلاف استعدادها و خواستهدر نظام د ٣»عمل

. به انسان غرايزي داديم كنيم نه فردي و نه جمعي﴾ هيچ كس را به بيش از مقدار استطاعتش ما تكليف نميإِلَّا وسعها

اي را تعطيل كند يا بر او چيزي را رگز دستور نداديم كه غريزهما هتأمين غرايز آا راههاي حلال فراوان است  براي

اي كه خداي سبحان به انسان عطا كرد راه حلالِ تأمين آن غريزه را هم در جلوي او گذاشت و تحميل كند هر غريزه

او از هـم  اگر يك وقت در يك مقطع زماني در سفر يا غير سفر در حالت استثنايي ضرورتي پيش آمـد تكليـف را   

كننده است پس تكليف تأمين ,اگر يك وقت ضرورت نبود به مقدار نياز كه ٤»إليه ما اضطروارفع... «كه دارد برمي
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اي بـر او  نشدهبينياي را اسلام تعطيل نكرده (يك) بلكه دستور تعديل داده است (دو) اگر ضرورت پيشهيچ غريزه

  منتها  ﴾لاَ نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها﴿ه) پس شود (اين ستحميل شد تكليف هم از او گرفته مي

هاي تلخ و شيرين در زندگي انسانبازتاب آزمون  

انسان اگر بخواهد زندگيِ گياهي نداشته باشد زندگيِ بالاتر از گياه و زندگيِ حيواني نداشته باشد بالاتر از حيوان 

سر بگـذارد  را تحمل بكند يك سلسله آزموا را هم پشت وششهاكيعني زندگيِ انساني داشته باشد بايد يك سلسله 

اند و حيوان بالقوه هنوز مسائل عواطف و پدر و مادر و اند ناميِ بالفعلبعضيها زندگي گياهي دارند اينها نبات بالفعل

حي است كه فقط ميجا م و امثال ذلك براي او ركنـد, خرامـان   تواند خوب تغذيه كند, بندسازي نيفتاد اين در سن

باشد, جامهٴ فاخر بپوشد و بيارايد اين يك گياه بالفعل است حيوان بالقوه چون هنوز به حيات عاطفي و امثال ذلك 

شود حيوان بالفعل و انسان بالقوه يعني اَكل و شرب دارد غريزه دارد به فكـر  نرسيد. از اين مرحله كه رشد كرد مي

مناسب با فضاي حيواني او باشد است چون اين عاطفه را همهٴ اي كه الجملهعاطفهٴ فينكاح و امثال ذلك است به فكر 

اگر  .حيوانات نسبت به فرزندانشان دارند نسبت به امور خانوادگي دارند ولي اين حيوان بالفعل است و انسان بالقوه

شود. در اين بالقوه بود كم كم بالفعل ميد اين انسانيتش كه كه از وحي كمك گرفتند هدايت بشو در سايهٴ عقل و نقلي

ن احيو فرمودند اگر بخواهي از مرز ١»النار بالشهوات لجَنة بالمكاره و حفّتا تحفّ«مقطع سوم است كه به او فرمودند: 

يك سلسله آزموايي هست در اين آزموا شت در وسط هست اطرافش آزمواي بالفعل به انسان بالفعل برسي 

قابل كاملاً , جهنم در وسط هست اطرافش آزمواي شيرين, شت محفوف به رنجهاي آزمونيِ موقّت است كه تلخ

هاي كاذب شد هر چـه  اگر كسي گرفتار اين جاذبه .اندتحمل است, جهنم محفوف به لذّايي كه داراي جاذبهٴ كاذب
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هر چه اين آزمواي به حسب ظاهر دشوار را تحمل بيند مشتعل شد شود دفعتاً ميتر ميجلوتر رفت به جهنم نزديك

 حفّتالجَنة بالمكاره و  حفّت«شود كه روح و ريحان نصيب او شد پس شود دفعتاً متوجه ميتر ميكند براي او آسان

د اينكه با مكروهها همراه است از نظر نظري و انديشه نسبت به وهم و خيال ممكن است مكروه باش »النار بالشهوات

عبـد بـه   «وب است, نسبت به شهوت و غضب ممكن است مكروه باشد نسبت به عقلِ عملي كه بنسبت به عقل مح

دهند اين وظايف ديني را انجام مي»  حباً الله«ذا بسياري از افراد ممدوح است لمحبوب و  ١»نانبه الج بسِتاكْ الرحمن و

  تا اينها بشوند انسان بالفعل,  ﴾نفْساً إِلَّا وسعها ولاَ نكَلِّف﴿فرمود:  لذا در بخش اول اين آيه

  بررسي ديدگاه فخررازي درباره حقيقت نامه اعمال

از بين رفته باشد و ما در صحنهٴ قيامت راهي براي محاسبه عقايد و اخلاق و اعمال چنين نيست كه بعد فرمود اين

كتابي داريم كه اعمال در آن كتـاب محفـوظ اسـت. جنـاب      نداشته باشيم اين طور نيست همهٴ اينها محفوظ است ما

من أَصدق ﴿ گويد كه اين كتاب براي چيست؟ اگر كسي خداي سبحان را به عنوان صادق پذيرفت كهفخررازي مي

ان امينِ صادق اين نيازي به كتاب ندارد و اگر كسي خدا را به عنو ٣﴾من أَصدق من اللّه حديثاً﴿ ٢﴾,من اللّه قيلاً

دهد بر قبول نكرد خب در قيامت ممكن است اعتراض بكند كه اينها نوشتهٴ خود شماست اين اشكال, بعد پاسخ مي

تنظيم كرده است كه نامهٴ كه بالأخره خداي سبحان اين صحنه را  ٤﴾لاَ يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَ﴿اساس همان 

لكن جريان كتاب از قبيل اين دفترهاي عادي نيسـت در قـرآن كـريم     ٥مردم نشان بدهد بهاعمالي را تنظيم كند و 
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فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره ٭ ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شـراً  ﴿بيند فرمود هر كس هر كاري انجام بدهد او را مي

هرعمل را مي ١﴾ي شود دهد؟ فرمود اين عمل حاضر ميي اين حقيقت را به او نشان ميبيند (اين يك) چه كسحقيقت

كنند به يك عده مأموراني هستند كه عمل را حاضر مي ٢﴾يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضراً﴿بيند او مي

ترين كسي كـه عمـل را   د يا مهمكنعمل را حاضر مي اني كهس. خب يكي از آن ك)اين دو طايفه(دهند او نشان مي

يعني  ﴾ما أَحضرت﴿يعني  ﴾ما أَحضرت﴿ ٣,﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿براي اينكه كند خود عامل است حاضر مي

آيد همهٴ اعمال را همراه خودش دارد اين از جاهايي است كه نكره در سياق مثبت مفيـد  خود انسان با اردويي مي

كشـد ايـن   آيد, وقتي انسان وارد صحنهٴ قيامت شد از درون او همهٴ اين اعمال پر مـي ان كه تنها نميعموم است انس

الآن  ٤؟﴾نخرِج لَه يوم الْقيامة كتاباً يلْقَاه منشوراًهٴ نفس چيست؟ اين جايگاه كجاست؟ اين كتاب چيست كه ﴿فصحي

است نسبت به اعمال همهٴ  »النشور يوم«است نسبت به افراد  ٥»النشور ومي«شود كه آن بسته است يوم القيامه باز مي

 آورد به چه كسي اعتراض كند؟! اينبيند. خب اگر خود انسان اعمال را ميشود انسان متن عمل را مياعمالها باز مي

در نقد برده اين قدر فلان كس اين قنويسند كه مي اين هم نظير دفتر بازرگاني استكه جناب فخررازي خيال كرده 

آورد اين كتاب االله خب اگر خود انسان اعمال را به همراه مي .مانده خيال كرده كتابت يعني ايننسيه برده اين قدر 

شهود هم كه همراه اوست اعضا و جوارح شهودند مراحل شهودند آن زمين شاهد است آن زمان شاهد  ,است ديگر

رسـد  داند يا غير صادق به آنجاها نمييد كه اين شخص خدا را يا صادق مياست جا براي انكار نيست تا شما بگوي
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هست اعضا و جوارح هم شاهدند  ﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿انسان متنِ عمل را در درون خودش دارد خب اگر 

به نحو  ١﴾ظُلْم الْيوملاَ ﴿نيست فرمود اصلاً ظلم در قيامت ذاتاً منتفي است  ظلم گذشته از شهود بيروني جا براي 

زند و اينـها هـم مـورد ظلـم قـرار      جا براي انكار نيست لذا فرمود ما كتابي داريم كاملاً حرف ميخب نفي جنس 

  گيرندنمي

  دليل انكار و مبارزه منكرين با رسالت انبيا

  .پس راهي براي انكار اينها نيست 

(صلّي االله عليه و ه ما فرستاديم مخصوصاً وجود مبارك پيغمبرفهمند؟ فرمود انبيايي كچرا حالا اين حرفها را نمي

دعوايشان اين است كه ما پيغمبريم يعني  ;اينها دو عنصر محوري را ارائه كردند يكي دعوا, يكي دعوت آله و سلّم)

ني يعكه ادعايشان اين است دعوتشان هم به معارف اعتقادي است و به اخلاق است و به احكام است و به حقوق 

كنند و در دعوا دين دعوت ميو فروع دين, پس دعوايي دارند ادعايي دارند كه ما پيامبريم دعوتي دارند كه به اصول 

اند براي دعوا بينه دارند براي دعوت بينه دارند يكي معجزه است يكي برهان اسـت بـا   اند در دعوت صادقصادق

مؤمنان فرمود اينها هم درباره ا در قبال مؤمنين دو گير دارند آنكه پذيرند؟ براي ايدست پر آمدند خب چرا آا نمي

شان درست است هـم كـارِ   اند باورشان درست است عقيدههم آدمهاي خوبي ;حسن فاعلي دارند هم حسن فعلي

واضـع  پذيرند حسن فاعلي دارند مستكبِر نيستند متگيرند حقكنند چون معتقدند در برابر حق موضع نميخوب مي

حسن فعلي دارند  ﴾وهم لَها سابِقُونَ﴿شان هم اين است كه به اعمال صالح هستند در برابر حق و اينها, حسن فعلي

كننـد  اند چون حق را انكـار مـي  بدعقيده ;اند هم بدعملهم سوء فاعلي دارند هم سوء فعلي هم بدعقيدهگروه اين 
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دل فرورفته است نسبت به اين كتاب  ﴾بلْ قُلُوبهم في غَمرة من هذَا﴿رمود: اند چون به فساد و گناه مبتلايند فبدعمل

هـم   ;اين مربوط به سوء فعلـي  ﴾ولَهم أَعمالٌ من دون ذلك﴿آسماني و دعوا و دعوتش اين راجع به سوء فاعلي, 

والَّذين ﴿حسن فاعلي داشتند براي اينكه اند هم بدعمل, در برابر مؤمنان كه هم حقكار هم منكر كافرند هم معصيت

يسارِعونَ في ﴿بودند هم حسن فعلي داشتند كه  ٢﴾والَّذين هم بِربهِم لاَ يشرِكُونَ﴿بودند,  ١﴾هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ

چون در هر جا معصيت است اينها حضـور   هم قبح فعلي دارندالحادي گروه اما اين  ٣﴾الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ

فرمايد ما به اينها مهلـت  اند مياند در برابر مؤمنان كه عاملِ حسناتاينها عاملِ معصيت ﴾هم لَها عاملُونَو﴿دارند 

  دهيم تا روزي كه كيفر الهي برسدمي

  بيان كيفيت عذاب مترفين در قيامت

بته ديگران هم معذّب هستند اما مترفين بيش از ديگران يا اول آـا را تعـذيب   ال ﴾حتي إِذَا أَخذْنا مترفيهِم﴿

حتي إِذَا أَخذْنا مترفيهِم بِالْعذَابِ ﴿فرمود: اكتفا شده بعد به خطاب منتقل شده كنند. در اين قسمت به ضمير غايب مي

طلبد اين اش بلند است و كمك ميوقتي به تله افتاد ناله يك حيوانآن ناله و استغاثه است  »ارئج« ﴾إِذَا هم يجأَرونَ

كنيد از التفات شده فرمود شما ناله ميبعد از غيبت به خطاب  ﴾إِذَا هم يجأَرونَ﴿فرمود: خب  »ارئج«گويند را مي

ا سـاخته نيسـت آـا كـه     كه كاري از آ ٤﴾هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴿گفتيد: آا كه ميچه كسي كمك بگيريد؟ 

كاري از آا ساخته نيست كار فقط از ذات اقدس الهي است  كه ٥﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَي اللَّه زلْفَي﴿گفتيد: مي
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ناله نكنيد  ﴾تنصرونَ إِنكُم منا لاَ﴿چرا؟ چون  ﴾لاَ تجأَروا الْيوم﴿كه و به دستور خدا مأموران الهي بايد انجام بدهند 

كنـد  حالا بـراهيني كـه خـدا اقامـه مـي      .چشيدبراي اينكه محصول سيئات اعتقادي و عمليِ خودتان را داريد مي

شد كه عناصر محوري دين مخصوصاً دعوت و آيات الهي بر شما تلاوت مي ﴾قَد كَانت آياتي تتلَي علَيكُم﴿فرمايد: مي

 ١﴾بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة﴿كند و دعوت هم ميمدعي نبوت است  ي االله عليه و آله و سلّم)(صلّپيغمبردعوا كه 

نفر در كرديد يا يك شد شما چند گروه بوديد يا در چند مقطع چند كار ميجدال احسن آيات الهي بر شما تلاوت ميو 

داشـتيد   به جاهليـت نكـوص   ﴾كُنتم علَي أَعقَابِكُم تنكصونفَ﴿سيئات بود يك  فرصتهاي مناسب گرفتار همه اين

فَكُنـتم علَـي أَعقَـابِكُم    ﴿كرديـد  شديد مرتجع و همين ارتجاعتان را تمدن تلقّي ميميداشتيد رجوع داشتيد ارتجاع 

 :گشتيد اين يك, دوبرمي يعني سنت سيئه شما اين بود كه هميشه به عقباست مفيد استمرار » كان«اين  ﴾تنكصون

﴿بِه كْبِرِينتسمحفلـي داشـتيد مجلسـي     شبها :در برابر وحي الهي در برابر قرآن برخورد مستكبرانه داشتيد, سه ﴾م

نشين را عضو شب »سامر« .يكي براي فحش دادن يكي براي مسخره كردنشديد براي دوتا كار: داشتيد دور هم مي

مفرد و  ،اين سامر مثل حاضرمفرد و جمع در او يكسان است  ,نشيني اين سامر مثل حاضرمسامره يعني شب گويندمي

جر نشيني بودن براي دو كار بود: يكي براي هجمع در او يكسان است اين مسامره كردن و محفلي بودن و عضو شب

يعـني دارد  كه گفته شد » رجهيالرجل لَ نّإ«جر يعني مسخره كردن هجر بود هجر يعني فحش دادن هبود يكي براي 

  خب معاذ االله ـ  ـزند گويد يعني حرف باطل مييان ميذه

                                                
  .125 ٔنحل, آیه ٔسوره.  1



 
 

  ١٥ از   ٩اره صفحه: شم                          ٢٤تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

  علت مهجور بودن قرآن و وحي نزد مشركين

يا رب إِنَّ قَـومي اتخـذُوا هـذَا الْقُـرآنَ     ﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اين هم كه وجود مبارك پيغمبر

آن گروه از مؤمنان كه يان نه هجر به معني ترك. ذيعني هجر به معني ههجر هجر است يا من الْالْ اين يا من ١﴾مهجوراً

كردند قرآن را سعي مي هاو غير نماز قرآن را پذيرفته بودند اينها تا آنجا كه ممكن بود در خدمت قرآن بودند در نمازها

قرآن را مهجور نكردند آا كـه   بودند نها كه پيروان حضرتانند آن ايو محفظ بكنند تلاوت بكنند در نماز بخوانند 

هجـر و  الفحش يـا مـن الْ   جر وهدين بودند يعني قريش كه ايمان نياوردند آا قرآن را مهجور كردند يا من الْقوم بي

أَفَـلاَ يتـدبرونَ   ﴿ما كه گفتـيم  بعد فرمود مگر تدبر نكرديد  ﴾مستكْبِرِين بِه سامراً تهجرونَ﴿ يان اينجا فرمود:ذاله

را بـدون  ملّتي اگر بگوييد كه در گذشته نبود ما هيچ وقت چرا تدبر نكرديد با برهان با شما حرف زديم,  ٢﴾الْقُرآنَ

 ـيا پيغمبر بود يا امام بود يا علماي رباني بودند بالأخره كتاب در بين مردم بود ولـو زمـان ف  وحي نگذاشتيم  رت, ت

تان را تان را رهبران مذهبيكرديد علماي ٣»نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم«نبود ولي آثار ديني او بود شما عمداً  پيغمبر

اند بالأخره نشين كرديد وگرنه هيچ ملّتي بدون رهبر الهي نيست حالا يا پيغمبر است يا امام است يا عالمان ربانيخانه

نبذوا كتـاب االله وراء  «سر گذاشتيد ا عمداً اين را ترك كرديد پشتدين در بين مردم هست حالا يك وقت خود شم

اي يا يك حرف تازه ﴾أَفَلَم يدبروا الْقَولَ أَم جآءَهم ما لَم يأْت آباءَهم الْأَولين﴿فرمود: حرف ديگر است. » ظهورهم

  داشت الآن هم سابقه دارد. آمد كه گذشته سابقه نداشت اين هم كه نبود گذشته هم سابقه 
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  تقليدمحوري اساس معتقدات مشركين

گفتند چيزي را كـه نياكـان مـا    در نوبتهاي قبل اشاره شد كه اين گرفتار جاهليت اينها كه تقليدمحور بودند مي

      بپذيرند اين حق است چيزي را كه نياكان ما نپذيرند اين باطل است اينكه دوتا حـرف داشـتند يكـي حـق بـودن

اي كه از اينها مانده است يكي دربـارهٴ  بر اساس اين دوتا جملهمعاذ االله ـ  ـپرستي يكي بطلان وحي هليت و بتجا

يكي دربارهٴ  ٢﴾مقْتدونَ﴿ ١,﴾إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمة وإِنا علَي آثَارِهم مهتدونَ﴿گفتند: پرستي ميحق بودن بت

نياكان ما كه اين  ٣﴾ما سمعنا بِهذا في آبائنا الْأَولين﴿گفتند: ميمعاذ االله ـ  ـ السلام) موت انبيا(عليهبطلان دعوا و دع

ما ﴿باطل است توحيد باطل است اين معاذ االله ـ  ـشود اين دين كردند معلوم ميكردند خب چون آا نميكار را نمي

تقليد از آباء نه تقليد حـق,  كور براي اينكه جامعهٴ تقليدمحور يعني تقليد ود, چرا؟ دليل بطلان حرف انبيا ب ﴾سمعنا

كردند به عنوان آثار باستاني براي ما حق اسـت آنچـه را اينـها    گويد آنچه را كه پدران ما ميجامعهٴ تقليدمحور مي

ايـن  (پرستي و حق نبودن توحيد بود كردند باطل است اين دوتا جملهٴ موجبه و سالبه براي اثبات حق بودن بتنمي

طرف خداست و خدا  چنين برهان اقامه كنند كه اگر اين دين هست ازاز طرفي هم ممكن بود آن محقّقينشان اين ).يكي

فرستد چرا براي نسل قبل نفرستاد خب اگر حق بود بايد در نسلهاي گذشـته  براي بشر برنامه ميمربي بشر است 

  ديگر, بيرحق نيست اين يك تقمعاذ االله ـ  ـشود پس معلوم ميگذشته نبود  باشد و چون در نسلهاي
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  هاي مشركين با ارسال رسل و انزال كتبپاسخ انه

هرگز هيچ زمان و زميني (دو)  ٢﴾أَرسلْنا رسلَنا تترا﴿(يك)  ١﴾لَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَفرمود نه, ﴿ بيربراي اين تق

خالي نبود منتها حالا يا پيغمبر بود يا امام بود يا عالمان رباني بودند آنجا آن زماني هم كه پيغمبر بود  الهياز حجت 

حالا يا حضرت ابراهيم يا حضرت موسي يا حضرت عيسي(سلام االله  مگر خود پيغمبر(عليه الصلاة و عليه السلام)

فرستادند اگر علماي رباني از طرف انبيا به هايشان را ميهرفتند اينها نمايندمگر خودشان به همهٴ روستاها ميعليهم) 

رت يعني نه تشود گفت زمان فرسانند پس نمياي بروند همان وصلِ قول خداست ديگر, بيان خدا را به اينها ميمنطقه

بر, علمـاي ديـن,   هاي پيغمنماينده كتاب بود نه عالم ديني بود هيچ نبود البته ممكن است در زماني پيغمبر نيايد ولي

أَفَلَـم  ﴿د. فرمـود:  نبشو ٣»نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم« اي به سوء اختيار خودمگر اينكه عدهكتاب الهي هست 

باءَهم أَم جآءَهم ما لَم يأْت آ﴿گفتيم  ٦﴾يعقلُونَ﴿ ٥,﴾يتفَكَّرونَ﴿ ٤,﴾يتدبرونَ﴿ ما گفتيم تدبر كنيد ﴾يدبروا الْقَولَ

ينلفرستاد براي پدران ما ميخدا كه بخواهيد بگوييد كه چون پدران ما نداشتند اين باطل هست يا اگر حق بود  ﴾الْأَو

وما أَرسلْنا من ﴿ما كه پيامبر را به زبان شما فرستاديم  ﴾أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم﴿است دفع قابل  ,كه به هر دو تقريب

ترين بيت, بيت او بود ترين آبا و  شناختيدرا مي شما سابقهٴ او لاحقهٴ او اول او آخر او ٧﴾إِلَّا بِلسان قَومه رسولٍ

أَم لَم يعرِفُوا رسـولَهم فَهـم لَـه    ﴿شناسيد هم كه ميرا , ترين روش, روش او بود اين بود اجداد, آبا و اجداد او

أَم يقُولُونَ ﴿كند ه ظهور ميعمنقط» أم«دهد به صورت ديگر آن اتصالش را از دست مي» أم«اين كم كم  ﴾منِكرونَ
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كـه نكراسـت را حـق    آن چون زده اين ديوانه است ديوانه يعني ديوزده يعني جنمعاذ االله ـ   ـگويند  مي ﴾بِه جِنةٌ

را معبود بدانند دربارهٴ  ١﴾أَتعبدونَ ما تنحتونَ﴿د ندانند پندارند وقتي االله را معبودانند اينكه حق است را باطل ميمي

اين حق  ﴾بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم للْحقِ كَارِهونَ﴿انساني كه مهد عقل است هم تعبير به جنون دارند بعد فرمود: 

حق آورد چون معجزه در  ٢﴾رسولُ اللَّهني إ﴿آورد هم در دعوت حق است هم در دعوا حق است هم اينكه فرمود: 

توحيد را آورد معاد را آورد دعوتش برهاني است دعوتش حق  ٣﴾لاَ إِله إِلَّا اللَّه﴿دست اوست هم اينكه فرمود: 

دهد هاي آا را پاسخ ميبر و تقسيم انهساست پس او حق آورد. ذات اقدس الهي در بخشهاي گوناگون از باب 

  هاي آا را به اين صورت پاسخ داد كه تا حدودي روشن شد. انهدر اين آيه 

  پاسخ قرآن به اعراض مشركين در برابر حق

اما  ﴾ويقُولُونَ آمنا بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعنا﴿بر و تقسيم فرمود, فرمود: سهم به يك نحوه  »نور«در سورهٴ مباركهٴ 

﴿نم لَّي فَرِيقوتي إِذَا فَثُم مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَي اللَّهعإِذَا د٭ و نِينمؤبِالْم كا أُولئمو كذل دعن بم مم ههنم رِيق

كنند اگر يك وقت احساس بكنند حق با اينهاست اگر آا را به محكمهٴ دين دعوت بكنيم اينها اعراض مي ﴾معرِضونَ

بر و تقسيم سچرا اين طورند. بر اساس  ﴾وإِن يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيه مذْعنِين﴿كنند در محكمه حضور پيدا ميفوراً 

اند حالا يا مرض به معناي نفاق است يا القلباينها مشكل سوء فاعلي دارند مريض ﴾أَفي قُلُوبِهِم مرض﴿فرمايد: مي

فَهـم فـي ريـبِهِم    ﴿دانند دين حق است يا باطل كـه  يا نه, در ترديدند و نمي ﴾أَمِ ارتابوا﴿كفر است يا ضعف ايمان 
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بيند ديواري است رود ميانسان نابيناست به قسمت شرق مياست آن رد مكرر است يك وقت  ,ترديد ١﴾يترددونَ

فَهم ﴿گويند ند راه خروج را گُم كرده است ميبيبيند ديواري است بسته چون نميرود ميبسته به قسمت غرب مي

گردد چون راهي براي خروج رود و برمياين رد مكرر است چند بار مي »تفعيل«ترديد, باب  ﴾في ريبِهِم يترددونَ

حيف و ميل يعني ظلم يعني انحراف  ﴾لُهأَمِ ارتابوا أَم يخافُونَ أَن يحيف اللَّه علَيهِم ورسو﴿ندارد, اما فرمود اين گروه 

فرمود  .عصف هم به همين استيعني اين,  »حاف«گويند حيف كرد مي تجاوز از حق سهم ديگري را گرفتن حق زا

اند خدا حيف كند يعني ظلم كند پيغمبر حيف كند يا ظلم كند با اينكه اينها عدلِ محضمعاذ االله ـ  ـترسند كه اينها مي

اند هم به خودشان ظلم كردند بر و تقسيم اينها ظالمسهيچ كدام از اينها نيست بر اساس  ﴾ئك هم الظَّالمونَبلْ أُول﴿

خب  ٢﴾وأطَعنا سمعنا﴿گويند اينها مي ﴾إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَي اللَّه ورسوله﴿هم به جامعه اما در قبال 

وقَالُوا يا ﴿اين بود:  »حجر«قبلاً بحثش گذشت آيهٴ شش سورهٴ مباركهٴ  »حجر«سورهٴ مباركهٴ  ,ن دربارهٴ جنونبنابراي

 الذِّكْر هلَيلَ عزي نا الَّذهونٌأَينجلَم كگويند قرآن بر شما نازل اينكه ميگفتند به صورت فعل مجهول ياد كردند  ﴾إِن

و پنداشتند تمدن مياين را اين حرف رسمي همين افراد جاهلي بود كه ايد. ايد ديوانهديوزده شده است ولي از نظر ما

  وحي را كه بالاتر از عقل است جنون تلقّي كردند.

  نيازي از دين با وجود عقل و علمتفكر باطل مشركين مبني بر بي

كند و يك مقدار بر لم و انديشه تكيه ميبر اساس عيك مقدار ي آن است كه در اين قسمتها قرآن كريم مطلب بعد

شود براهين نصيبش كند با علم, انسان هر چه ترقّي كند يك سلسله مفاهيم نصيبش ميعمل و انگيزه تكيه مياساس 
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شود با عقلِ نظري و با انديشه هر چه پيشرفت بكنـد بـالأخره برهـان نصـيبش     شود علمِ حصولي نصيبش ميمي

كند كاري كارِ عالمانه مي ١»عبد به الرحمن و اكْتسِب به الجنان«كه شأني از شئون نفس است شود, اما عقلِ عملي مي

يـا پـا   دهند اما دست است شاهدانه. دست يا پا به حسب ظاهر طبق فرمان وهم و خيال يا عقلِ نظر كار انجام مي

بتـه اعضـا و جـوارح ادراك دارنـد ولي     الد به حسب ظاهر, حالا به حسب باطن نكند چه كار مينكه دارفهمند نمي

داند در جريـان  داند ولي مباشر نميد اين كاري است كه فاعل مينكند چه كار ميند دارنفهمنمييا پا دست بالأخره 

شهودي  يابد علمشه اينكه بفهمد بلكه ميكند اما نعقلِ عملي خود اين فاعلِ مباشر كاملاً آگاه است كه دارد چه مي

كرد ممكن است حكيم بشود مفسر بشود فقيه بشود و مانند آن, تقويت حصولي, اگر كسي عقلِ نظر را  است نه علم

كند شهود دست اوسـت نـه   ولي يك سلسله براهين دست اوست اما اگر عقلِ عملي را تقويت كرد هر چه رشد مي

, مثل محبت, مثل ملكهٴ عـدل,  مفهوم, علمِ حضوري دست اوست نه علمِ حصولي خود عقلِ عملي كارِ او مثل اراده

گويند موجود را نميموجودند (يك) در صحنهٴ نفس موجودند (دو) اينها  ,ملكهٴ تقوا اينها مشهودند اينها مفهوم نيستند

جايش نفس است ولي علمي كه صاحب انديشه دارد علم جايش در ذهن است منتها اند ا موجود خارجيهذهني اين

وجود در نفس است ولي عدل موجود ذهـني نيسـت   ماست اما وجود ذهني دارد عدل,  نه در خارج با اينكه علم

موجود خارجي است براي اينكه جايش نفس است تقوا وجود خارجي است عقلِ عملي وجود خارجي است اراده 

ر دارد نفس است بنابراين ما يك وجود ذهني داريم كه در فلسفه در قبال علم قرا انجايشاينها وجود خارجي است 

در حقيقت, اين يك سلسله مفاهيمي است كه در ذهن است وجود خارجي ندارد يعني اگر براي درخت صد اثر باشد 

اين  ايبراي مفهوم شجر هيچ كدام از آن آثار صدگانه نيست ولي اگر براي عدل صد اثر باشد همهٴ آثار صدگانه بر
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كند (يك) و در رد عقلِ عملي با وجود خارجي كار ميعدل هست چون عدل, ملكهٴ نفساني است و وجود خارجي دا

نچه در آن سطح قرار دارد با معرفت همراه است (سه) معرفتش هم معرفت شـهودي  سطح نفس قرار دارد (دو) و آ

شود نه با جناح عقلِ نظر نه با راه مدرسه است (چهار) چون معرفت شهودي است اسفار اربعه با اين جناح انجام مي

در فن باشد يص صّخآن سفر را به همراه ندارد آن ممكن است انسان اينها راه فلسفه و حكمت و تفسير و فقه نه با 

در همهٴ اينها مجتهد باشد ولي اين سفر نيست سفر يك وجود خارجي است يك حركت است اين فقط يعني فقـط بـا   

  شود.د با عقل, علم نصيب ميشونصيب مي ,گويند با ايمان, شهودشود لذا ميعقلِ عملي انجام مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


